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 اي عینی از تحقق امتزاجنمونه« موسی و شبان»داستان 

  ∗ها در تلقی گادامريافق 
 

 *فرزاد بالو
  انشاا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه ماشند ان

 جوسیاوش حق
  انشاا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه ماشند ان

 چکیده
 اند و  بر اين اسا ت به تباان واقعة فهم و   فهم  ا امنااج افق مفسر و افق منن میگا امرت بناا

ط   عانی و مصداقی پر اش . طُرفه اينكه تیقق چنان مفه می  ا بهها میچگ نگی آمااش افق
ااهد هسنام. م لانا که کان ن فهم خ    ا اش خدات  مثن م   « م سی و ابان»    اسنان 

بخشی به چنان تلقی و  هدت برام تعلام و عاناتل تشباه و اهل تنايه قرا  میآمااش افق اه
مثابة مفسرمت  آفريند.    اين  اسنانت م سی و ابان به ا می« م سی و ابان»تفسارمت  اسنان 

تلقی خاصی اش خدا  ا ند که منأثر اش کنا  و سنت و با ت جه به م قعات هرمن تاكی 
اش  اسنانت خدااناسی م سی    قالب اهل اريعت و تنايه ظاهر که    آغهاست؛ چنان آن
گر  . ا   و   مقابلت تجربه و   ک ابان اش خدا منناسب با تلقی اهل تشباه  آاكا  می می
چنان    آغاش  اسنانت م سی و ابان هريک    افق خ   میص  ند. اما    ا امه اش طرفی  اين

                                                                                                                  
 ن يسند  مسئ ل:  *

  9/44/4097تا يخ پذيرش:   7/7/4097تا يخ   يافت: 
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ن و اش س م  يگر عنا  خداوند با م سیت هم ابان و گرايانة م سی با ابام اجهة  مؤاخذه
ام که هر  و   نهايت جةع گ نه  هد؛ بهام قرا  میهم م سی  ا    م قعات هرمن تاكی تاشه
 يابند. تر می و افق تشباه و تنايه  ا به حقاقت نا يک

  ها.افق آمااش، ابان، م سی، م ل م مثن م ،گا امر، م ل مهاي كلیدي:  واژه

 . مقدمه و بیان مسئله 9
و ن يسند   اثر  ام سنت قا ه    آلةانیبرجسنة   فالس ف هانس ت گئ  گ گا امرت

« و» است. هرمن تاک فلسفیگامان  ت اش پاز4914   سال 4حقاقت و  وشمشه   
عطف   حقاقت و  وش بر بُعدت  و م و مباينت  لالت  ا  ؛ يعنی    عرصة فهم 

اش ا ائة ساشوکا م  واةندت به حقاقت  ست يافت. گا امر  غدغه ت ان با هرگا نةی
  هدت باان کر .  ا نه عرضة  وای برام فهمت بلكه ت صاف آنچه    واقعة فهم  وم می

 هرمن تاكی و جايگاه شبان اناسیهسنی تمتا يخةند فهمت اناسیهسنی مانند مباحثی
 کنندهت تأويل و  ابطة منن هاتافق امنااج فهمت ب  ن  يالكناكی يا مكالةه منطق آنت

 تشكال  ا گا امر فلسفی هرمن تاک می  م اص ل و... تفسارت  و فهم هامفرض پاز
اما    اين ماانت هسنة مرکام هرمن تاک گا امرم  ا  .(Gadamer, 2004) هند  می
 ن عیت  يگر مفاهام هرمن تاكی  ا    ذيل آن  انست که به« هاامنااج افق»ت ان  می
گ يی ماان مفسر و    نظر گا امرت    هنگا  خ انز مننت گفت ت ان تعريف کر . می

  مفسر  معنايی  و افق  منن  معنايی  افق  ماان  گ و گفتگار  و )خ اننده( و منن ص  ت می
حاضر   و شمان  منن  نگا شامنااج عصر يا    و افق  اينآمااش   معنام  کنندهت به يا تأويل

 . است
ا  ت    م اجهه با هر مننی است؛ ها قائل میدم که گا امر   با  امنااج افقفراين

فا غ اش آنكه    چه م ض ع يا م ض عاتی بااند. اما اگر بخ اهام فرايندم که گا امر اش 
الةثل ط   عةلی فی هدت بهها    خ انز منن ا ائه میجهت نظرم   با   امنااج افق

ها و م لانات  اسنانمثن م ط   خاص    ژانر عرفانی و به   من ن ا بی  نبال کنامت 
ها ت ان    آن ا می 2«هاامنااج افق» برانگاام اكل تأمل ت ان يافت که بهحكاياتی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9#.D9.87.D8.B1.D9.85.D9.86.D9.88.D8.AA.DB.8C.DA.A9_.D9.81.D9.84.D8.B3.D9.81.DB.8C
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مند و ساسنةاتاک نشان  ا  يا    پرت  سار و فرايندم که گا امر   با   ص  ت نظا  به
ها و حكايت  ا تباان و تیلال کر . اسنانکندت اين  سنه اش  ها باان میامنااج افق

نی م هنرمندانه و  ت ان بههايی است که    آن میاشجةله  اسنان« م سی و ابان»
   تلقی هرمن تاک فلسفی )گا امرم(  ا اش آغاش تا پايان  نبال « هاآمااش افق»  خشان 
 کر .    

 . پیشینه و روش پژوهش2

قصة م سی و ابان »و    ن انا م با عن ان  قانهقةا  عااعبدالكريم سروش    کنا  
ت بر اين عقاده است که اين  اسنان با ناشکی تةا ت اش خدا و عبا ت و «و  اشهام پنهان

 (4091) ن  الدينی اقد  و گرجیگ يد.  گ هر  ين و ايةان و امن و پاامبرم سخن می
یلال گفنگ م م سی و ابان    مثن م معن م برمبنام تئ  م منطق ت»   مقالة 

ه گ يی باخنان م    تجايو ت اين  اسنان  ا برمبنام نظرية منطق گفت«گفنگ يی باخنان
م سی و ابان نگاهی »(    مقالة 4031حسن ذوالفقا م )  هند.و تیلال قرا  می

ت به «ساخنا م به  اسنان م سی )ع( و ابان مثن م عناصر  اسنانی و مآخذ و نظاير آن
هام آن    ا باات ايران و ساير و نظاره« م سی و ابان»تشريح و بر سی مآخذ  اسنان 

ادهت پژوهشی  با اين  ويكر  ص  ت هام انجا به بر سیبا ت جه پر اش . ملل و... می
 نگرفنه است. 

ها    تلقی گا امرمِ آن تا به امروش    هاچ اثر ا بی کلاساک و کا بست آمااش افق
ام هام تاشهت اند افقمد ن فا سی ص  ت نگرفنه است و اين پژوهز اش اين حاث می

اند    پرت  آ ام  د. نگا ندگان ک ااده ا اش اين منظر خاص    مطالعات ا بی بگشاي
هرمن تاكی گا امرت پشن انة نظرم م ل م   با  تفسار و تأويل  ا    ساخنا   اسنانی 

ط   منسجم نشان  هند. هةچنان معاا    سنیِ تفسار م لانا اش خدا  به« م سی و ابان»
م )يعنی مجة عه  ا    سنت ايرانی ت اسلامی با کةک اش فاصلة شمانی    تلقی  گا امر

اين پژوهز با . ت ان نناجه گرفتگرفنه    اين با ه    سنت ما(  ا میتفاسار ص  ت
   « هاامنااج  افق»اش فرايندم که گا امر   با    وش ت صافی ت تیلالی و با الها 

  پر اش . می« م سی و ابان»کندت به تیلال  اسنان تشريح می حقاقت و  وش

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/236258/%db%8c%d8%ad%db%8c%db%8c_%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c_%d8%a7%d9%82%d8%af%d9%85
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/236258/%db%8c%d8%ad%db%8c%db%8c_%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c_%d8%a7%d9%82%d8%af%d9%85
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 تیک فلسفی. گادامر و هرمنو3
 نب  ت م    ت جه چندان هايدگر فلسفی هرمن تاک    که منن تفسار به گا امر اهنةا 

اش  وم خاص  يدگاه گا امر اش اهنةا  اين است.کر ه  ترمکا بر   ا فلسفی هرمن تاک
0ا  .می ناای شبان

جهان چگ نه  اش تجربة فهم انساناين است که وم  بناا ين پرسز 
 ن يسد:مر   با   هرمن تاكی که خ   مروج و مبلغ آن استت میگا ا هد.    می

ناممت  وش جديدم    تفسار يا تباان ناست. هرمن تاكی که من آن  ا فلسفی می 
اين هرمن تاک صرفاً   پی ت صاف اين نكنه است که  خدا  فهم    تفسارم 

 ا  نبال  پا ند ؛ بنابراينت اين هدفوق ع می م فق و منقاعدکننده چگ نه به
پر اشم   با  مها ت فنی    فرايند فهم بپر اش   کند که به نظريه نةی

(Gadamer, 1976: III.) 

   هرمن تاک  مانناکت فهم و تفسار که تا پاز اش آن  و عنصر جدا اش هم تص   
ام که    ا امة سنت هرمن تاكی ت يعنی هرمن تاک ادت يگانه انگاانه اد؛ مق لهمی

به  يد  مقب ل اناخنه اد. اما گا امر عقاده  اات عنصر س می هم     فلسفی ت ناا
« کا بر »اده و آن فرايند فهم  خال است که    هرمن تاک  مانناک مغف ل واقع 

ا  ؛ يعنی به شمان حال ( است. کا بر ت غايت هرمن تاک فلسفی میس   می0)انطباق
فهةی مفسر منجر ی که به خ يشننآو  ن منن و پا ند آن با شندگی اکن نی و اينجاي

 ;Gadamer, 2004: 306 - 310)ا   و منناسب با علايق و اننظا ات مفسر است می

Lawn & keane, 2011: 11 .) 

 در هرمنوتیک فلسفی« امتزاج افق». مفهوم 4
 5گویی میان افق خواننده و متن در آغازو . ساختار گف 9 -4

گ م ماان مفسر و منن قرا   ا   که    ساخنا م و برپاية گفت «هاامنااج افق»بناا  
 برخاسنه که ناا منن. گار انجا  می  وپاسخِ مفسر و مننگ يی و    قالب پرسزو گفت

 به  ا مفسر 1هرمن تاكی ت م قعاتخ   هامپاسخ استت با سنت حامل و سنت اش

 فهم ابسنگیو باانگر گار  کهانداشم ص  ت میچشم اش مفسر هر فهم .گار می پرسز

. (Gadamer, 2004: 305)است  خاص فرهنگی ارايط    جايگاهز به انسان تفسار و
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 وضعات اش او قبلی فهم با هة ا ه آن وضعات يا اين اش اخص هر بنابراين ا  اک

 علايق به و خ   خاص تا يخی ارايط و شمانه به يعنی است؛ هةراه و آماخنه خ  ش

تفسار     فرايند خ   ناا علايقچاام که هستت   ؛ ا  بسنگی معاّنی هامانگااه و
ص  تیبهفهم اوت باو   و بهاشاينا ند. می تعديل و اصلاح و يابندمی تغاار

يابد؛ شيرانةی هايیاشم قعات تا يخیاشهرگافر واستتا يخیناپذير اجننا 
اخصیخص صاات صرفاً شاياد واندتا يخباخ   ههگرسختماهام7 او مپاز

ام  ا   که خ   فر  است و  يشه    گذانه  ون  فهمانجا وآغاش »ناسنند. ما
منظ   اش  (.297 :4030پالةرت ) «بر آن کننرلی ندا   ام کهس م آيندهمخل ق او ناست و به

 نديفرا    یهسن به سننينگر یعني آن است؛ شمانةندم فهم    اينجات خةندميتا 

 يدگاهبهت جهبا  واشاين .(Gadamer, 2004: 289 - 290)نده يآ و حال گذانهت
گ م  ت ان معنام منن  ا   يافت که پرسشی  ا   يابام که منن پاسخ شمانی میگا امرت

فر  و مسنلا  ن ع خاصی اش ا عام حقاقت که ؛  امكانی منیصربه(010)هةانت آن است 
  (.07: 4090 ن و گسدالت )با  هد گا امر به عل   انسانی نسبت می

 مفسر 1و افق بیرونی 8. افق درونی2 -4

 به تفسار و فهم ب  ن مشروط که است مفه می اساسی ت انديشة گا امر   « 44افق»

او   عان حال که    تبا اناسی » هد . می نشان مفسر  ا هرمن تاكی م قعات و شمانه
ا تلقی و تعبار خاصی اش افق  ا    ساندت اماصطلاح افقت آن  ا به ناچه و ه سرل می

. گا امر ضرو ت گا امرت (Gadamer, 2004: 302)« ساش که او  ا اش آن  و منةايا می
تعبار « افق»کند که اش آن به مطرح می« 44م قعات»طرح مفه    يگرم   ا    کنا  

   اهرچاام  ا اامل  می افق قلةرو  يدم است که»ن يسد: کند و    تعريفز می می
و بلافاصله    ا امه اش  (044)هةانت « ت اند اش نظرگاه خاص قابل مشاهده باادکه می

 (.جا )هةان گ يدهام تاشه سخن میس م افقامكان گسنرش افق و گش  ه ب  ن ذهن به

میدو   خ  ِ خ اننده افق اش طرف خ اننده اش س م پرسشی    اين  اسنات طرح هر
 پرسزت  هر ا  .می منةرکا نظر م    اش م ض ع جنبه کي بر تنها   نناجه و ا  می

چراکه  آو  ؛می نظر به  ا م ض ع اش جنبة  يگرم که خ اندفرامی  ا  يگرم پرسز
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 نچهآ ت يگر عبا ت به است؛ مشنرک مضة ن آن اش وگ گفت هدايت امكان و مرکايت
 به منعلق که است ل گ سی کندتمی هدايت  ا گ و   نهايت گفت و ا  می آاكا 
 (.411ت  411: 4031)ک شناه مت ناست  بیث طرفان

 گ يد.    ت ضاح بايد گفتگا امر اش  و افق ت افق   ونی و افق بارونی ت سخن می

پاز و مفسر هرمن تاكی م قعات و حال شمان برمبنام هة ا ه گذانه يک س  اش
  يگر س م اش اند؛فهم «  ونی افق»ها  او مپاز اين ا  .می او تفسار هام او م

 افق»به  آن اش که است تا يخی که است سننی تأثار تیت حال حاضر م قعات خ  

اند. فهم حص ل هامارطپاز بارونی و   ونی هامافق .کناممی تعبار فهم «بارونی
به  آن اش گا امر که گار  وگ  ص  ت میگفتقالب     بارونی و   ونی افق پا ند

 (.31ت  19 :4094واعظی و فاضلیت ) .ک:  دکنمی تعبار «ها امنااج افق»

 م اجه يكديگر اجنةاعی با و م قعانی تا يخی    هة ا ه خ اننده و  و منن اشاين

ب  ن فهم اش س م  يگرت م جب ويژگی ساالات افق اش يک س  و تا يخی  ا ند.می
فهةام می اساساً اگر»برتر اش فهم منفاوت سخن بگ يد:  فهم جاما   گا امر بهمی

  (. Gadamer, 2004: 296)« فهةاممی منفاوت طريقیبه ما بگ يام که است کافی

هاي داورياز پیش درس  هايداوري پیش در تشخیص 92زمانی ةنقش فاصل. 3 -4
 نادرس 

که به شمانةندم و تا يخ  هسنی و شمانهايدگر    فصل پنجم اش بخز  و  کنا  
شمانی ظرف اشاينهر هد.    نظر اوت اش تا يخ ا ائه می اخنصاص  ا  ت تلقی خاصی

و  تا يخی نااماو ناا منأثر اشفهم  ا   و اش آن  هايی ندا  . اخ  و تا يخی خاص
گا امر تیت تأثار عةاق چنان . (337 ت 770: 4031)هايدگرت  اوستخاصتا يخةندم

اين » ساش . ا برمی (40تأثار و تأثر / تا يخ40تا يخ اثرگذا )ام اش تا يخت مفه   تلقی
ط   اصطلاح به اثر تا يخ  لالت  ا   که اش  يد گا امرت  کن ساشند  هسنی تا يخی به

خةندم با ياش آنجا که تا  (ت301 :2004)   نظر گا امر (. 14: 4094)گروندنت « کلی است
ی خيصلة تا فا بر غلبه کندتیم دااپ و آ می بدان تشخص ذات بشرم پا ند خ   ه

اثرگذا  قرا   ا  ؛   براسا   يدگاه گا امرت هر فهةی    بسنر تا يخِ .پذير ناستامكان
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آماا . گا امر با ااا ه به فاصلة شمانی ماان  گذانه و آينده باهم   می  آنجا که افق
م ض ع و مفسرت معنقد ب   حاصل فهم کسانی که    آن فاصلة تا يخی   پی فهم آن 

کند و اين تا يخ    فهم مفسر آن ناا اثر  اندت تا يخ منن  ا ايجا  می ب  ه منن يا اثر
خ انده است « لیاظ تا يخی اثر پذيرفنه آگاهی به»گذا  ؛ آنچه او تا يخ اثرگذا  يا  می

 (.211: 4031)واعظیت 

که با فاصلة شمانی و تا يخی  اش نگاه گا امرفهم يند افر مهم   هام  يكی اش مؤلفه
الذهن و بدون  مفسر خالی گاهومت هاچ نظر    او م است.  پاز کنندتپادا می ا تباط
  او م هةراه استفهم هة ا ه با پاز  واين اش  ا  ؛با اثرم م اجه نةی  او م پاز

(Gadamer, 2004: 272.)  و  هرمن تاكی مطابق با تلقی آن    اينجاست که 
فهم و فهم برام هر يعنی  و  ماان پاز کند؛هرمن تاک فلسفی فلسفی عانات پادا می

 ا   و هاچ مفسرم اش آن گريا و گايرم ندا  .  مفسرم     خدا  فهم حاصل می
ا  ت اين  او م امرم گرياناپذير    هر واقعة فهم میس   میحال که پاز

ت اند  او م میا   که آيا هر مفسرم با هر پازپرسز مهم    اينجا مطرح می
کند:  سنه تقسام می ها  ا به  و  او م گا امر پازن برو .    اين  اسنات سراغ من به

هام نا  ست. اولی  ا منشأ فهم و  ومی  ا   او م هام   ست و پاز  او م پاز
هام   ست  او ماما برام حل مشكلِ تشخاص و تةاا پاز  اند. م جب س ء فهم می

ة اغلب فاصل: »ن يسدبا ه می ر    اينکند. گا اماش نا  ستت فاصلة شمانی  ا مطرح می
 ا    هرمن تاک حل کند؛ يعنی اينكه چط    ‘نقد’ مسئلةت اند  شمانی است که می

 هام نا  ست  او م اش پازت  که م لد فهم هسنندت  هام   ست  ا  او م ت انام پاز می
اش نظر گا امر  شمانیة  و فاصل اشاين (؛293)هةانت « تةاا  هام ت اند که م جب س ء فهمت 

 هد که آن  تنها  خصت می شمانی نهة فاصل»هم نقز منفی  ا   هم نقز مثبت. 
می  گر ندت بلكه باعث  تهايی که واجد طباعنی خاص و میدو  هسنند  او م پاز
که   ط  م آو ندت ظه  م افافت آن وج   می هايی که فهةی اصال  ا بهگر   آن می

 (.14: 4034)بلايشرت « هسنندت پادا کنند

 گو و امتزاج افق خواننده و متن  و . پایان گف 4 -4
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-سخن می گ  )خ اننده و  منن(و گفت ناطرفية  وس  تأثرِ و راتأث اش ال گ گا امرمي 
 است: معنقد گا امر. ديگ 

 ساشيم مشنرکی هدف آن اش بخشی  ا خ  مان که بفهةامت انام مننی  ا وقنی می

 هاتد يجی افق ا غا  استت مضرو  است ]...[ آنچه هآمد بارون آن اش منن آن که

 مسنقل فهمت به مبا  ت  هگذ  اين اش و است م يگر فهم به ادننا يک  هنگا  به

 (.493: 4030کرايبت  و )بنن نآيد می حاصل ا ا   مات اش

 چا چ   و    مشنرک م ض ع گ م ماان منن و مفسر بر می  يتو بناا  گفت

است ت اسن ا  است.    هةان  اسناست که  سنت   واقع هةان شبان ت که امكانات
 با    ا تباط مشنرک فهم آن برمبنام که  اندمی مشنرکی شبان خالق  ا گ و گفت گا امر

 کننده ت مفسرارکت  و هر م فق وگ مگفت بنابراين   ؛ ا  می مةكن يک م ض ع

 به  سادن با مفسر اسا ت ناي بر گارند.می قرا  م ض ع حقاقت منن ت تیت تأثار و

 خ  ت وگ م گفت اريک با پا ندم به بلكه پر اش ؛نةی خ   باان  يدگاه به فهمت فقط

 ا  .می تروساع يافنهت اكل تغاار او فهم افق پا ندت اين    يابد. ست می مننت يعنی

ق معنايی کننده با اف جايی که افق فهم .خ اندمی «اهافق امنااج»  اجريان  اين گا امر
ست «ها امنااج افق» هد که حاصل آن  ا ندت فهةی    می منن با يكديگر ترکاب می

(Gadamer, 2004: 305؛) اند و می شبانی م سناو    ا «هاافق امنااج» و گا امر  اشاين 
اثر  با شبانِ مفسر شبان که گاهآننامد؛ می «شبانیهم»لیظة  فهم  ا لیظة  تك ين

  (. Weinsheimer, 1985: 214 - 215)آيد یم پديد مشنرکی انآماا  و شب   می

ام اش هام تاشهمثابة ظه   افق جديدم اش معانی است که امكان اين آمااش به
گشايد و بنابراين      جة اولت برام فر م حائا اهةات است که با فهةادن  ا می

. بر اين (Leivisk, 2016: 27)فهةد ت جه به م قعات هرمن تاكی خاص خ  ش می
آيد؛ شمانی که با  يگرم    قالب میپديد  وگ گفت با و وگ گفت    اسا ت حقاقت

 (.Norris, 2013: 191)کنام ام کسب میو شيم و معرفت تاشهوگ  مشا کت میگفت
 است منن س مبه مفسر گش  گی و مفسر س مبه منن وگ  گش  گیاين گفت حاصل

 اينجا    ؛ چراکهترگسنر ه افقی و فهم به مفسر ا تقام و «اهافق امنااج»آن  پايان و

 بدل اناسايی م ض ع به و گار  قرا  می اناخت معرض    خ   اناسايی فاعل گ يی
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 ماان اتیا م»ها بنابراين    جريان پا ند بان افق (.430ت  432: 4037ت پالةر) ا  می

ام يگانه  يدگاه و آيدمی وج   به منن تا يخی حاضر و  يدگاه خ انند  حال  يدگاه
يعنی اين افق تاشه  (؛433: 4070)نا ت نت « و نه آن است اين نه   کل که ا  می تشكال

ام اش افق هم  بهرهاست و نه  قاقاً افق تا يخی منن؛ بلكه  نه هةان افق پاشان خ اننده
   پايان  به سخن  يگرتخ اننده  ا   و هم تیت تأثار افق تا يخی منن. با مت 

 اين اثرِ رب عن ان غايت هرمن تاک فلسفیت مفسر به« کا بر »وگ  و بنابر مفه    گفت

: 4034)واينسهايةرت  سد خ   می فهةی منناسب با علايق و اننظا ات به خ يشنن امنااج

12.)  

 « موسی و شبان». تحلیل و بررسی داستان 5
 درباب موضوع خدا گوییو . مواجهة موسی و شبان در ساختار گف 9 -5

اخنصاص  ا  . م لانا « م سی و ابان»به  اسنان  مثن مفنر  و  د 4341ت  4724اباات 
وگ يیت اين  اسنان  ا   جهت اهداف تعلاةی با طرحی ن آو انه و    ساخنا م گفت

  واقع ااهدمثالی است که م ل م برام  « م سی و ابان» اسنان  خ   قرا   ا ه است.
م سی و »اش اين  اسنان آو  ه که خ   براعت اسنهلالی برام  اسنان  چها  بات قبل

 ا  : میس   می« ابان
 اذکرالله ااه ما  سن    ا 

 

  ا  ن    ا ما  يد آتز اند  
 

 گفت اگرچه پاکم اش ذکر اةا
 

 ناست لايق مر مرا تص يرها 
 

 لاک هرگا مست تص ير و خاال
  

 مثال   ناابد ذات ما  ا بی 
 

  ر جسةاناه خاال ناقص استذک
 

 ها خالص استوصف ااهانه اش آن 
 

 (4743ت  4741/ 2: 4070)فروشانفرت 

تر با هرمن تاک فلسفی وگ ست. اگر بخ اهام هةدلانهساخنا   اسنان برپاية گفت
ا ند که هريک با ت جه گا امرم پاز برويمت م سی و ابان    نقز مفسرم ظاهر می

ن تاكی خ  ت تفسار منفاوتی اش م ض ع ِخدا    منن قرآنی و به افق و م قعات هرم
هام مخنلف فكرم    بسنر تا يخ تةدن و فرهنگ اسلامیت هريک  وايی  ا ند.  مكنب

اندت مبانی با تلقی و تص  م که اش خداوند با ت جه به منن قرآنی و  وايی  اانه
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گفنة  اللهت به»کند: تصريح می که اياوتس اند؛ چنانفكرم ِمكاتب خ    ا سامان بخشاده
با تةا  ‘ م ج  ’نا   ادن بهتنها برترين م ج  ت بلكه تنها م ج   اايسنة ناماده قرآن نه

ت اند منقابل آن بااد. جهان چاا نةیمعنی اين کلةه است که    سراسر جهان هاچ
 (.92ت  94: 4014)قرآنی اش لیاظ وج  اناخنیت جهانی خدامرکام است 

الاهی من قف بر وج    وابطی است اخصی ماان « اخصات»ن ماانت تص      اي
اش و اين  وابط اخصی با اعنقا  به تنايه مطلق خداوند يا تشباه مطلق او او و بنده

هةاهنگی ندا  . با اين هةهت ما اين  و ن ع تلقی  ا     و   آغاشم تص ف که اش آن 
 (.11ت  12و 29 : 4013)ناكلس نت بانام گ يامت میسخن می

 وگو . موقعی  هرمنوتیکی و افق شبان در آغاز گف 2 -5

   آغاش  اسنانت ن ع م اجهه و مناجات ابان با خداوند يا آو  اهل تشباه    تا يخ 
 ذات    خداوند است هةانند کر ن اصطلاحت تشباه    تةدن و فرهنگ اسلامی است.

 عرفان اهل اصطلاح   » تشباه. القصفات خلق به خ اِسنا  و مخل قات به صفات يا
)جهانگارمت « واجب به مةكن صفات اسنا  و خلق به حق اش هةانند کر ن است عبا ت

اصطلاح تشباه تقريباً اش قرن  و  هجرم    فضام فكرم مسلةانان وا   . (277: 4071
ا   و اش آن پس اش يک س  مفسران و اش س م  يگر منكلةان و فالس فان هريک می
 اند. سا  مشر  فكرم خ   به تباان و ت جاه آن پر اخنهبرا

مظهر ق ل تشباه است که خ   آن  مام اش حال اهل انس »   اين  اسنانت ابان 
مناجات و ناايز وم   لز با او احسا  انسی عا م اش تكلف  ا   که به]...[ و است 
اسنان پاداستت ابان که اش ظاهر  چنان (.19: 4031 ک  تش ين)« بخشدتشباه می ةصبغ

براسا  افق و شيست جهان خ  شت تص ير و تعريفی ناقص و نا سا اش خداوند ا ائه 
بندم خ بی اش ابان تقر  و اتصال با خداوند  ا تجريه کر هت اما ص  ت» هد: می

ابان با  به تعبار  يگرت م اجهة (.444: 4030)سروشت «  هدتجربة خ يز ا ائه نةی
ا   و برام خداوند تشخص قائل میار افق   ونی و بارونی خ  ش خداوند تیت تأث

انگا   و احسا  و تجربة خ    ا با شبانی ع امانه و خدا  ا    هائت انسانی می
  عايیت خداوند سنايشیت با ابان وگ مگفت هةچنان لین کند.عااقانه باان می
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ابندايیت  کاملاً عاماانهت لین و م لانا است صةاةی بساا  و سا ه   خ اسنیت و عاطفی
کند. اش طرف خ اننده القا می به خ بیبه کلةات قالب     ا ابان سا   و آلايزبی

شندگانی  به مرب ط و چ پانی واژگان اش «چاکر»و « چا ق»ت «اپز»ت «هیهی»  يگر
به  (13: 4031)ذوالفقا مت  هد مینشان   ا ابان عشق عةق تیباب هام«ک»اوست. 

ت    اينجا ابان تلقی و تفسار اش خدا  ا مطابق با م قعات هرمن تاكی و سخن  يگر
 هد؛ امرم که گا امر اش آن به عن ان اهل مشبهّه انطباق می علايق و اننظا ات خ   به

فهةی ابان    اين مرحله اش  اسنان  ابطة وثاقی و با خ يشنن کنديا  می« کا بر  »
  ا  .  

 تت  کجايی تا ا   من چاکر
 

 سرت اانه کنم  وش  چا قت 
 ت کشميات ا يم اپشها جامه 

 

 مینشم ام آو   پاشت اار 
  سنكت ب سم بةالم پايكت 

   

 جايكت بروبم آيد خ ا  وقت 
 ام فدام ت  هةه باهام من 

 

 ... من هامهی و هیهی يا ت به ام 
 (4720ت  4724/ 2: 4070فروشانفرت )  

 گوو  موسی در آغاز گف  افقو  . موقعی  هرمنوتیکی3 -5

حقاقت امر  ا  .م سی    اين  اسنانت    آغاش    قالب اهل اريعت و تنايه ظاهر می
-ناا وج    اانند که بر تنايه تأکاد می  يگرم   برابر اهل تشباهت گروهاين است که  

عقلی ة بر جنب  ا  و با گتعن ان يک مكنب کلامی  يشه ت بهمعناله    سنت مات کر ند.
تنايه نا  عا فانت مناه کر ن خداوند است اش صفات کر ند. اما  میو تنايهی تأکاد 

ذات و ج هر و عرض ناست و وم  ا  به که گ يند او يگانه است و قائمبندگان؛ چنان
   هاچ کالبد فرو آمدن ناست و هرچه    خاال آيد و    خاطر آيدت اش کةاّت و 

 جهت  ا بهاهل عرفان باوج   اينت (. 219: 4074ا مت )سجکافاتت وم اش آن پاک بااد 
اما  انسنند. تر میت قائل به حل لت و به اهل تشباه نا يکنفی عقل   برابر عشق

 (.19: 4031 ک  تش ين) کنداريعت آن  ا الاا  می مظهر ق ل تنايه است که )ع(م سی

با ت صافاتی  م سی )ع( که ااهد مناجات ابان و خدا ب  ه و اناده که ابان
نااش با خدا مشغ ل استت با ت جه به م قعات هرمن تاكی و با  انسانی به  اشو
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. شندآل  ت به ابان نهاب میفرض اهل تنايهت و با لینی تند و عنا  او م و پاز پاز
 تیقارآماات نك هشیتت  بر سر میلین م سی )ع( ت با ت جه به افقی که    آن به

آيد تا تةامی و   صد  برمی (19: 4031)ذوالفقا مت است  عنراضیا و امکنايه عنابیت
وب م هةانندم و مشابهت با مخل ق  ا  ت اش ت صافات ابان اش خداوند  ا که  نگ

تعبار گا امرمت تفسار اش خدا  ا با  علايق و اننظا ات خ    ساحت  ب بی بش يد؛ به
 انی! کفرم است که بر شبان می گ يی وسر اين چه باه  هام مر  خاره: مطابقت  هد

 .ابان گفت: با کسی که ما و آسةان و شمان  ا آفريد ؟گ يیها  ا میت  با که اين سخن
ام     هان کن و هاچ مگ ! اش کفرگ يی ت  جهان آل  ه اد و با اين م سی گفت: پنبه

و  من  کهنه اد. اين چا قد براشند و کثاف  کلةات کفرآماا ت  لبا  شيبام  ين
آيد شبان خ    ا نبندم به نفرين آن آتشی می اگر ت  ت ست و سااوا  پرو  گا  ناست.

 تکنیکنی و پرو  گا   ا به خلق تشباه میاين اوصافی که می کند.و خلق  ا تباه می
 حرفی جام  يگر ت : گفت انادت  ا م سی سخنان که ]...[  چ پان لايق او ناست.

پاراهن خ    ا چاک  ا  و شو   اهی  ان کر م.پشاة و مادناا مرا و نگذاانی من برام
 (. 4709ت  4727/ 2: 4070ت فروشانفر) و باابان اد برّ

 . تغییر افق و موقعی  هرمنوتیکی موسی در پرتو عتاب و خطاب خداوند4 -5

   الس م ازبهر آن شبان عتاب كردن حق تعالی موسی را علیه. 9 -4 -5
با خدات تلقی اهل تشباه اش  مناجات ابان ان و    قالبکه    آغاش  اسن م ل م 

تص ير کشادت اينک  نةايز گذاات و تاشيانة نقد م سی بر ابان  ا به خدااناسی  ا به
عنا  و خطا  خدا با م سیت تلقی اهل تنايه اش خدا  ا ناا به با  اننقا     قالب 

 گار .    اينجا:  می
ا   و چاا  يده میدگاهی که اش آن هةه يدگاهِ خدا  يدگاهی است برين؛  ي

ها و بساا مِ ماند. خدا با اك هِ تةا  بر فراشِ پرگ يی شبانچاا نا يده نةیهاچ
بر ت نه آنكه ظاهر باطن او ماند. او اش ظاهر هرچاا به باطنِ آن پی می ها میص  ت

  41(.14 ت 14: 4073 ا بپ ااند )عايات 
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  چرا بندگ يد: ام اش شبان خدات    آغاش به م سی میم لانا برام طرح  چنان ايده
که سراا  اش عشق و ت جه نكر م  ما  ا اش ما جدا کر م و چرا به باطن و  ل چ پان

اگرچه گفنا  ابان به لفظ  به ظاهر الفاظ او خر ه گرفنی.صرفاً  وب    میبت به ما
ت عجان  استلبی و خض ع ق که هةان اخلاصت   وح و جان اريعتناص ا  ب  ت با 

 ب  .
 اوحی آمد س م م سی اش خد

 

 جدا کر م ما ش  ا ما بند  
 

 آمدم ت  برام وصل کر ن
 

 آمدم کر ن فصل نی برام 
 

 (4714 ت 4714/ 2: 4070ت فروشانفر) 

بر اينت    ا تباط و اتصال به خدات هر اخص يا گروه و ملنی اش منظر و  علاوه
جهان خاص خ يز و شبان و اصطلاح خ يز  اش شيستکند که منأثر طريقنی  فنا  می

است. طباعی است وقنی منظرها منفاوت باادت منظ  ها ناا منفاوت خ اهند ب  ؛ 
گار ت بر کا  میاگرچه عبا ات و اصطلاحاتی که ابان    مناجات با خدا به بنابراين

که به خدا جهت اخلاص و عشق قلبی وا گی خدا اسن ا  استت بهاصل تشباه و انسان
 ا  ت م    تأياد  وح اريعت است. خداوند    اين ماانت مذهب عشق  ا اش  يگر 

 که آيان و مذهب عااقان خداست:   اند و آن اين است ها منةايا میها و آيان ين
 ا  هر کسی  ا سارتی بنها ه

 

 ا   ا ه اصطلاحی  ا کسی هر 
 

    حق او مدح و    حق ت  ذ ّ
 

 سمّ ت  حق    و داه او حق    
 

  هندوان  ا اصطلاح هند مدح
 

 مدح... سند اصطلاح  ا سنديان 
 

   ا ننگريم و قال  ا ما شبان
 

 و حال  ا  ا بنگريم  وان ما 
 

  ب   خااع اگر قلبام ناظر
 

  و ... ناخاضع لفظ گفت گرچه 
 

 (  4710ت  4717و  4711ت  4710)هةانت     

-ا   که ااا ه به عا م ت کان نی اش شبان خدا باان می   خلال اين ابااتت  و با
انگا انه به  ب  ن ذات خدا اش پاکی و ناپاکی و ناظر به فراتر  فنن م لانا اش تفسار مطلق

که هدف بناا م و اساسی خلق و  وايت اين  ا   وجه تشباهی و تنايهی اش شبان خدا 
  اسنان اش شبان م لاناست: 

 کی هةهما برم اش پاک و ناپا
 

 و چالاکی هةه جانیاش گران 
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 من نكر   امر تا س  م کنم 
 

 کنم ج  م بندگان بر تا بلكه 
 

 (4711و  4711)هةانت 
خطا   وبا   خداوند با م سی يا آو م اين حقاقت است که    ماان بندگان من 

 کنند و گروهی هسنند که  وح و  وانشان با عشقام هسنند که  عايت آ ا  میعده
 و کسی که گا     وا م عشق الهی گذاانهت تابع  س   و الهی صاقل يافنه است. اشاين

تر اش آ  برام اهادان است. يا    که خ ن پسنديدهتشريفات ظاهرم ناست؛ چنان
  اخل کعبهت آ ا  يافنن قبله وج   ندا  . 

 دتتان  يگرنتت ان اا آ ا تم س
 

  يگرند...  وانان و جان س خنه 
 

 ها جداستعشق اش هةه  ين ملت
 

 خداست مذهب و ملت  ا عااقان 
 

  (4774ت  4714)هةانت  

 اشهام پ ااده  ا به ذوق و کشف اش ناحاة  )ع( حضرت م سیپس اش آنكه 
ا  .   واقع با افق و س ية  يگرم اش خ   میبی يابدت سخت اش خ   خداوندم   می

هام تاشهت جان و ها و تجربهأثار آم شهگر   و تیت تاناسی ت حادم آانا میمعرفت
يابد. يابد و    عرصة خدااناسیت تنايه و تشباه  ا قابل جةع میجهانز  ا تاشه می

  ا  :تفصال اش حقاقت تنايه و تشباه پر ه برمی  و پس اش آنكه خداوند بهاشاين
 چ پان س مبه باابانت انابان    چندبا  اش می  به صی    آمدنت م سی پس اش 

مژ ه بر ت  با  که اش جانب پرو  گا   :گ يدمی او به و باند ا می او عاقبت . و می
ترتابی مباش و هرچه  ل تنگت  بعد اش اين  نبال هاچ آ ا  و  سن  م آمد.

ت  4772)هةانت  هاچ حرج و منعی بر ت  ناستخ است با پرو  گا ت بگ م که 
4731.) 

اش شمان با تغاار افق هرمن تاكیلین م سی ناا هم برانگاا اين است که تأمل نكنة 
  هد: می ابان مژ ه ا   و بهج يانه و مهربانانه می الهیت  ل عنا  انادن    پرت 

 مج  ترتابی و آ ابی هاچ
 

 بگ  تنگت  ل خ اهدمی هرچه 
 

 (4730)هةانت  

با خ انز و بنابراين    اينجا و با ت جه به تغاار م قعات هرمن تاكی م سیت ما 
تفسارم اش خدا اش س م م سی م اجهام که با م قعات و علايق اکن نی وم انطباق 

 فهةی تاش  او    پرت  چنان تفسارم هةراه است.  ا   و با خ يشنن
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 . نقش فاصلة زمانی در موضع مولوي درباب موضوع خدا  5 -5

كرم و فرهنگی تا يخ م لانا به گ اهی آثا ش و به تصريح اسنا  فروشانفرت ماراث ف
: 4070تةدن و فرهنگ اسلامی  ا اش آغاش تا قرن هفنم اش سر گذ انده ب   )فروشانفرت 

هام مخنلف کلامیت فلسفی مقدمهت سه( و هةچنان ااهد نااع هفنا و و ملت اش نظرگاه
و فقهی ب   که هريک تلقی و تعريف خاصی اش خدا    کنا  و سنت  اانند و غالباً 

که  ابطة خدا و انسان    نظا  فقهی به  ابطة ک اادند؛ چنانطر  هم می   نفی و 
اا ع و مكلفت    نظا  فلسفی به  ابطة وج   و امكانت و    نظا  فكرم کلامی به 

ام يا آو  نكنة  قاقی است که  بند اد. چنان  سنهبندم می ابطة خالق و مخل ق تقسام
ام پس اش آنكه چكادهکند. وم باان می ل م عرفان م کنر خلافه عبدالیكام    کنا  

است ت تص يرم  اش تص ير  سان که    قرآن عرضه اده اش تص ير خدا  ا بدان
 ن يسد: کندت میويژگی مطرح می با  واش ه جداناادنی و تص  م اش تص  نشدنی ت 

 مةكن   آيدت مبالغه به و ا   گرفنه تکتک اگر تص ير اين گ ناگ ن هامجنبه

 خط   بشر خاال و انديشه به حال به تا که خدا اش مةكن تص   هر به است که

 هم غاراخصیت هم و اخصی هم اسلا  خدام گر   ]...[ استت منجر کر ه

    تص   اين سر بر بعدها آنچه اما هاست؛آن اش فراتر و  هم م ج  ات    حاضر

 تص ير اين اش جنبه يک به تنها که است امر ب  ه اين اش ناای آمدهت اسلا 

)عبدالیكامت  اندکر ه تأکاد شيا ه آن  وم بر هاجنبه ساير شيان به و اند نگريسنه
  (.403ت  401: 4071

هام مخنلف به تفسار و تباان مراتب بهانه گانة مثن م به    فنرهام ازم ل م 
 واقع مخنلف خدااناسی پر اخنه است و ا شيابی نهايی وم اش خدااناسی و حقاقت  

م ض ع »هام مخنلف کلامیت فلسفیت فقهی و عرفانی   با  حكايت اش جةع نظرگاه
 ط   خاص جةع آ ام اهل تنايه و تشباه است. و    عان حالت به  ا  « خدا

ا يان  مسلةانان و اخنلاف ت«پال    خانة تا يک»مثلاً م ل م   آغاش و پايان  اسنان 
 اند که    م اجهه با حقاقت داشهام مخنلفی میان   چشم ا صرفاً  و مذاهب  يگر
 گ يد:می چنان  اسنان  ا ند.    آغاش



   02 / اةا   44 سال                                                                              22

 
 

 وج   مغا ام است نظرگاه اش
 

 جه   و گبر و مؤمن اخنلاف 
 

 (4217/ 2: 4070)فروشانفرت  

 گ يد: ها سخن می سةات اناخنن آن انداشها و به اسنان هم اش تفاوت چشم    پايان و

 مخنلف اد اانگفت نظرگه اش
 

 الف آن  ا ت لقب  الز يكی اين 
 

 (4213)هةانت  

فرضی به تفسارهام منفاوتی که اش خدا    سنت ايرانی بنابراين م لانا با چنان پاز
کند و هريک  ا واجد حظ و ت اسلامی وج    ا   )فلاسفهت منكلةان و...( ااا ه می

 سرايد: می  با هم ل م    هةان . (2997ت  2920)هةانت  اند ام اش حقاقت میبهره
   نقز با چندين صُاش ت  ام بی

 

 سرد خارهه هم م حّهم مشبّ 
 
 

 کندد میه  ا م حّگه مشبّ
 

 شند    ه مید  ا صُگه م حّ 
 

 گه ت   ا گ يد ش مسنی ب الیسن
 

 البدن يا صغارالسن يا  طب 
 

 کندگاه نقز خ يز ويران می
 

 کندیاش پی تنايه جانان م 
 

 (14ت  17)هةانت  

بنابراين م ضع م ل م    مقا  مفسرت جةع آ ام اهل تشباه و اهل تنايه   با  
م سی و »م ض ع معرفت و اناخت خداوند است؛ چنان که طرح و ارح  اسنان 

کندت ست. آنچه اعنبا  تفسار م ل م  ا تأياد میبا اين هدف ص  ت گرفنه ا« ابان
ماراث چند قرن نااع گا امرم آن است؛ شيرا اکن ن با بر سی فاصلة شمانی    تلقی 

يابام که کلامیت فلسفیت فقهی و عرفانی اهل تشباه و اهل تنايهت به اين  قاقه وق ف می
جامانده اش انديشةندان و بانشةندان فرهنگ و تةدن اسلامیت  أم    سنت تفسارم به

لیت اتخاذ آمااش ماان  و افق ويژه عا فان برجسنة نظرم و عة غالب با گانت به
 کند.تشباهی و تنايهی است؛ امرم که اعنبا بخشی چنان تفسارم  ا تضةان می

 گو  و . تغییر افق و موقعی  هرمنوتیکی شبان در پایان گف 6 -5
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   م اجهه با حضرت م سیت افق و پرت   يگرم اش حقاقت خدااناسی  ا  که ناا ابان
ستت    پاسخ م سی که او  ا  بر مشر  و آيان پاشانز بر ل ح ذهن و  لز   يافنه ا

ا   خ اندت يا آو  می)تعبد عااقانه با  ويكر  اهل تشباه( مخنا  و مخار و مجار می
گ يی ناست و به ن عی انكشاف اش هسنی و و که  يگر    م قعات و افق آغاشين گفت

 کند:سار می فهةی  ست يافنه است و  اکن ن    ساحت و افقی  يگرمخ يشنن
 ا  گفت ام م سی اش آن بگذانه

 

 ا  من کن ن    خ ن  ل آغشنه 
 
 

 ا  بگذانه ه مننهیمن ش سد 
 

 ا  ساله شان س   فنه صدهاا ان 
 

   تاشيانه برش م اسپم بگشت
 

 گنبدم کر  و ش گر ون برگذات 
 

 میر  ناس ت ما لاه ت با 
 

 آفرين بر  ست و بر باشوت با  
 

  ن برون اش گفننستحال من اکن 
  

 گ يم نه اح ال منست می هاينچ 
 

 (4794ت  4737)هةانت 
با مت ابان که اش م قعات هرمن تاكی پاشان فراتر  فنه و اکن ن    م قعات جديد 
قرا   ا  ت تفسار و تلقی وم اش خدات منناسب و منطبق با علايق و اننظا ات تاش  

 اوست.  

 گوو در پایان گف  . امتزاج افق موسی و شبان7 -5
عن ان مفسران م ض عی باعن انِ خدااناسیت که ملهم اش و تیت  افق ابان و م سیت به

نا  قرآنت سنت و منأثر اش تفاسار مفسران مكاتب مخنلف کلامیت  مننی به تأثار کلان
ها هةراه فلسفیت عرفانی و م قعات هرمن تاكی خ  اان استت    پايان با آمااش افق

ام هم برام ابان و هم برام ايان  اسنانت افق و م قعات هرمن تاكی تاشهاست.    پ
کدامشان بر طريق افق پاشان ناسنند. اش  ام که  يگر هاچگ نهخ   ؛ بهم سی  قم می

يابد که ماند و   میيک س  م سی  يگر میص      افق اهل تنايه و اريعت نةی
و آن  ا هم    مجاو ت افق اهل تنايه   برابر افق اهل تشباه هم بايد گش  ه ب   

ترم اش خداوند  اانه بااد و اش  يگر س  ابان ناا به نشاند تا حظ و   يافت کامل
يابد تا به باشانديشی و باشخ انی    خ   بپر اش  و عنا  و تاشيانة م سی فرصنی می

 41ام  ا نظا گر بااد که م سی اش آن پر ه بر اانه است.افق تاشه
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 تیلاه. ن6
گرايانه با مفه   خدا  ا ندت    پايان ام تقلالباآنكه م سی و ابان    آغاش م اجهه

کندت  م سی و ابان  اسنان و با ت جه به تةهاداتی که م لانا     وند  اسنان ايجا  می
ها  ا برانگاام امنااج افقنی  تأمل گارند و بههريک تیت تأثار افق يكديگر قرا  می

-تشباهی و تنايهی که م اجهه با هر  و مكنب گذا ند.    اين  اسنات م لانامینةايز  به
تشباهی يا تنايهی نگريسنن  ا و  خاا برمیمخالفت  گرايانه با خدا  ا ندت بهام تقلال

خداوندم و  يگر م ج  ات  مقا  ذات ماان و اش آنجا که؛  اند   تفاوت ا  اک می
به وجهی تشباهی يا تنايهی با خداوند سخن بگ يدت بر باند تا هةانندم و سنخانی نةی

فروغلنادن پندا   و می و  هايی  ا    جةع ماان اين  و ايسند فراش اين  وگانه می
باند و جةع و ترکاب تلقی اش خداوند به هريک اش اين  و مكنب  ا خطام آاكا  می

 يابد. تر میآن  و  ا به حقاقت  هنة ن

  ها نوش  پی 
1.  Truth and Method 
2. fusion of horizons 

ترجةة وحاد  اناسی اوتگا امر و شيبايی و آثا  گا امر  .ک:  ملپا  جف و هةكا انت  .   با   شندگی0
ت تهران: نشر منن  ساخنا  و تأويلاحةدمت   ؛  بابک47ت  49ت صص4090پ  فر ت تهران: ققن  ت غلامی
 .174ت   174ت صص4074مرکات 

4. application 
 (. 31ت  19: 4094؛ 240ت  439: 4039فاضلی )و .  .ک: واعظی 1

6. hermeneutical situation 
7. prejudice  
8. horizon  internal  
9. horizon  external   
10. horizon 
11   . situation 

12. temporal distance    
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13  . concept of historical consciousness 

14. principle of history of effect 
ت به تیلال و تفسار شمانة اسلامی ااعرانگی تجربة  ين(    کنا  14ت  09: 4073. عايا اسةاعال )41

  پر اخنه است.« م سی و ابان»سه صدام ابانت م سی و خدا     اسنان 

مطالب شيا م اش علت میدو  ب  ن حجم مقالهت برابر با اسناندا   مجلهت ناگاير به حذف و تقلال  . به41

 مقاله اديم. 

 منابع 
 . تهران: نشر مرکا.2. جساخنا  و تأويل منن(. 4074احةدمت بابک ) -
. ترجةة احةد آ ا . تهران: ارکت خدا و انسان    قرآن(. 4014اياوتس ت ت ااهاك  ) -

 سهامی اننشا . 
 .پرسز :آبا ان .سعاد جهانگارم ةترجة .هرمن تاک معاصر  گايد (.4034)بلايشرت ژوشف  -
 و پرست مسةی اهناش ترجةة .اجنةاعی عل   فلسفة (. 4030تد و يان کرايب ) بنن نت -

 .تهران: آگاه منید. میة  
. ترجةة مهدم میةدم. تهران: هرمن تاک(. 4090با  نت ت.  مبرگ و کريسنان گسدال ) -

 ققن  .
 نايی کااانی. تهران: هرمس.ةة میةد سعاد ح. ترجهرمن تاک علم(. 4030پالةرت  يچا   ) -
 :. تهران0چ .اسلامی عرفان برجسنة چهر  عربیابن الدينمیای(. 4071میسن ) جهانگارمت -

 .تهران اننشا ات  انشگاه
و ابان  عم سی و ابان نگاهی ساخنا م به  اسنان م سی(. »4031ذوالفقا مت حسن ) -

. 47. ش0.  هام ا بیژوهزفصلنامة پ .«مثن م عناصر  اسنانی و مآخذ و نظاير آن
 . 12ت  01صص

 .علةی :تهران. 0چ .بیر    ک شه (.4031) ک  ت عبدالیسانش ين -
 . تهران: طه  م. فرهنگ اصطلاحات و تعبارات عرفانی(. 4074سجا مت سادجعفر ) -
 . تهران: مؤسسة فرهنگی صراط. قةا  عااقانه(. 4030سروشت عبدالكريم ) -
تهران:  مارعلايی. احةد و میةد ترجةة احةد .م ل م عرفان (.4071عبدالیكامت خلافه ) -

 .فرهنگی و علةی
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 . ا ي ش آا  مة ترجة . ينة اسلامی ااعرانگی تجربة شمان (. 4073) اسةاعال تعايا -
 : فرشان  وش.تهران

 . تهران: شوا . ارح مثن م اريف(. 4070الامان )فروشانفرت بديع -

 پ  . تهران:  وانگران.مرا  فرها   . ترجةةحلقة اننقا م(. 4031ک شناه مت  ي يد ) -

 هرمس.:تهرانف لا وند.اللهترجةة عات.فلسفهآغاش.(4032گئ  گ )هانسگا امرت -
تیلال گفنگ م م سی و ابان    مثن م (. »4091گرجیت مصطفی و يیای ن  الدينی اقد  ) -

علةی تخصصی شبان و ا باات ة فصلنام«. معن م براسا  تئ  م منطق گفنگ يی باخنان
 . 00ت  44. صص(27) 7ش .فا سی

 . ترجةة میةد ضا اب القاسةی. تهران: نشر ماهی.هرمن تاک(. 4094گروندنت ژان ) -
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